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گفت‌وگو با علی اصغر حداد

مهسا نظام‌آبادی

علي‌اصغر حداد، مترجم آثار از كافكا، يورك بككر، ماكس فريش و ... در آلمان جامعه‌شناسي خوانده و د ايران بيشتر به كار ترجمه مشغول است. و در واقع او نيز مثل مترجمان ديگر، پل مي‌سازد براي ارتباط فرهنگ‌ها گر چه به دشواري شايد، چرا كه امروزه، روز كار كتاب و فرهنگ از هر گوشه‌اش كه بگيري با دشواري‌هايي همراه است و همين بهانه‌اي شد براي گپي كوتاه با علي‌اصغر حداد كه مي‌خوانيد. 
سئوالم را از بازار كتاب شروع مي‌كنم؛ گاه از يك متن چند ترجمه ديده مي‌شود، آيا اين يك جور هدر دادن وقت و انرژي مترجمان نيست؟
جواب اين سوال نه آري است و نه خير. مي‌تواند وقت تلف كردن باشد و مي‌تواند نباشد. بسته به اين كه چه كتابي و با چه نيتي مجدداً ترجمه مي‌شود. دوره‌اي در اروپا كتاب‌هايي بهترين فروش را دارند و افرادي اين كتاب را در ايران هم پرفروش مي‌دانند؛ چرا كه به تازه گي چاپ شده، مثلاً در آلمان دو ماه است درآمده و برنده‌ی جايزه ی نوبل شده و يا اتفاقي افتاده كه نويسنده‌اش مشهور شده، 10، 15 نفر سعي مي‌كنند، هر چه سريع‌تر اين كتاب را تهيه كرده، ترجمه كنند و به بازار ارائه دهند در نتيجه هم زمان از يك كتاب چند ترجمه منتشر مي‌شود. معمولاً ترجمه اين جور كتاب‌ها با سرعت زياد انجام گرفته و هر كدام، چون حدس مي‌زدند اگر دو هفته بيش‌تر ترجمه طول بكشد، ديگري زودتر آن كتاب را در مي‌آورد، مسابقه بر سر زمان بوده است. اين ترجمه‌ها، ترجمه‌هاي جدي نيستند و كساني هم كه خواننده گان آن هستند، متأسفانه فاقد ديد انتقادي‌اند و هر ترجمه‌اي را بيش و كم مي‌پذيرند و به بد و خوب آن توجهي ندارند و تنها كالبد بيروني داستان برايشان اهميت دارد و اين كتاب‌ها را حداقل به عنوان يك كار ادبي، نبايد زياد جدي گرفت. بازار است و خريدار خود را دارد و از نظر من هيچ اشكالي هم ندارد. برخي پيف پيف مي‌كنند و معتقدند اين كار، خيلي بد است، خير، مثل هر چيز ديگري كتاب هم مرغوب و كم‌تر مرغوب دارد. شما مي‌توانيد برای دوختن لباس فاستونی انگليسي بخرید متري 80 هزار تومان و يا پارچه متقال بخرید متري هزار تومن. هر كدام هم مصرف كننده‌ي خودشان را دارد. اين بخشي از كار است و بخش ديگر كار اين است كه يك كار جدي ادبي درآمده و مثلاً 5 سال از آن گذشته يا گاهي بيش‌تر 20 ، 15 سال؛ مترجمي به اين دلايل آن را ترجمه مي‌كند: 1- اين كتاب خيلي مهم است و در بازار كمياب است و به دلايل مختلف ديگر چاپ نمي‌شود، 2- مترجمي معتقد است ترجمه‌ي موجود خوب نيست و من قادرم ترجمه‌ي بهتري به دست بدهم و 3- چون ترجمه‌ي موجود نثر قديمي دارد. به نظر من اگر در اين موارد شخص اول يا دومي كه دارند ترجمه مي‌كنند از نفر اول و دوم بهتر ترجمه كرده باشند، وقت تلف كردن نيست، بلكه بسيار هم به جاست كه از آثار ادبي مهم 2 يا 3 ترجمه داشته باشيم و با هم مقايسه كنيم. 
علاوه بر این ها می توان يكي دیگر از علل ترجمه‌ي مجدد را اطلاع نداشتن مترجمين از ترجمه‌ي يك كتاب دانست؟
اگر آن شخص تازه كار باشد مي‌تواند اتفاق بیافتد اما براي كسي كه مثلاً نيمه حرفه‌اي كار مي‌كند چنين چيزي پيش نخواهد آمد. كسي كه به عنوان حرفه كار ترجمه مي‌كند، مسلماً از چاپ یا ترجمه‌ی آثار مهم خبر دارد. اگر من كاري را ترجمه كنم و مثلاً يك اثر ادبي باشد كه سي سال پيش نوشته شده باشد و ندانم كه 10 سال پيش كس ديگري ترجمه كرده، من آدم دور از بازاري هستم و شايد اصلاً حق نداشته باشم كه اين كتاب را ترجمه كنم چون يكي از شروط مترجم بودن آن است كه من كتاب خوانده باشم و اهل كتاب باشم و بازار را بشناسم پس براي مترجم جدي به ندرت اين اتفاق مي‌افتد؛ به اين ترتيب كه من ترجمه‌ي كتابي را شروع مي‌كنم و از دوستان مي‌شنوم كه شخص ديگري هم مشغول ترجمه است. و سپس من با آن مترجم تماس مي‌گيرم و مشورت مي‌كنيم كه هر كدام كجاي كار هستيم و كدام یک بايد كار را رها كند و يا نه هر دو به كار ادامه دهيم.
چرا اكثراً به زبان مادري ترجمه مي‌كنيم و ترجمه‌ي زبان مادري به ديگر زبان‌ها توسط مترجمان ما ديده نمي‌شود؟
هست ولي به ندرت اتفاق مي‌افتد. مثلاً در همين اواخر كتاب‌هاي آقاي دولت آبادي به آلماني ترجمه شده و چاپ هم شده اما اين كه چرا به ندرت اتفاق مي‌افتد يكي مساله‌ي پذیرش جهان و بازاریابی در کشورهای دیگر است. و مساله‌ي ديگر اين كه بايد دو چيز را از يكديگر جدا كرد ترجمه از زبان‌هاي ديگر به زبان فارسي يك تخصص است و ترجمه از زبان فارسي به ساير زبان‌هاي يك تخصص ديگر و مثلاً كسي كه از آلماني به فارسي ترجمه مي‌كند لزوماً نمي‌تواند از فارسي به آلماني را هم ترجمه كند. اما بيشتر، مساله‌ي بازار است. بايد مثلاً يك ناشر آلماني حاضر باشد كه چنين ترجمه‌اي را چاپ كند. شايد يكي از دلايل كمي ترجمه‌هاي فارسي به ساير زبان‌ها نپذيرفتن ناشران خارجي باشد. 
آيا واقعاً همه چيز ترجمه شدني است؟ و آيا واقعاً ترجمه اتفاق مي‌افتد؟
شما با تاكيد مي‌گوييد كه ترجمه «واقعاً» امكان پذير است؟ يعني بر سر واقعي بودن آن شك داريد و من شما را اين گونه درك مي‌كنم كه آيا صد در صد متن بر مي‌گردد؟ خير. مثل نقاشي مي‌ماند. شايد كسي خيلي متبحرتر از ونگوك يا رامبراند بتواند آثار آن‌ها را كپي كند اما فلان اثر ونگوك تنها يكي است. ترجمه هم به همين ترتيب است، اما عوامل متعددي در افت آن تأثير دارد. اولين عامل ميزان پيچيده‌گي خود اثر است. مثلاً شعر حافظ و خيام را نمي‌توان ترجمه كرد. مي‌شود حال و هوا را منتقل كرد مثل كاري كه فيتز جرالد با اشعار خيام كرد ولي رباعيات خيام فقط در زبان فارسي وجود دارد. ولي يك داستان خطي مثل باباگوريو مسلماً پيچيده‌گي‌هاي شعر حافظ را ندارد و مي‌شود ترجمه كرد. و ما بقي آن بسته به توانايي مترجم و امكانات زباني و روحيه مترجم است. وقتي من كاري را ترجمه مي‌كنم و ديگري مي‌خواند، ديگري اين كار را از دريچه‌ي چشم من مترجم مي‌خواند.
ولي بايد چيزي را در نظر گرفت، ما به طور عام مي‌گوييم: مترجم، ناشر و ... اين چند هزار ناشر موجود آيا به مفهوم واقعي همه‌ي آن‌ها ناشرند؟ 
خير، اگر ما بين آن‌ها 40 ناشر واقعي داشته باشيم عاليست، اما نداريم. اگر در 3 و2 زبان مهم دنيا در هر كدام 10 مترجم خوب داشته باشيم عاليست اما نداريم و در اين خيل عظيم مترجميني كه كار مي‌كنن شايد 50 نفر آن‌ها را بتوان مترجم ناميد. مابقي آن‌ها كمي زبان مي‌دانند و كار ديگري هم پيدا نكردند و به اين كار رو آوردند و اگر كاري با درآمد بهتر پيدا كنند از اين كار دست مي‌كشند و اين‌ها معتاد به مترجمي نيستند. برخي مي‌گويند كه ترجمه يك هنر است اما برخي معتقدند كه هنر نيست اما همسايه‌ي هنر است و كسي كه مي‌خواهد حداقل همسايه‌ي هنرمند باشد، ابزار و آدابي مي‌خواهد كه در دست هر كسي نيست.
زبان‌هاي زيادي هستند كه ما به دليل نبود مترجم در اين زبان‌ها از ادبيات آن‌ها محروميم
بله؛ ما مثلاً با ادبيات آمريكاي لاتين، اسپانيايي، پرتقالي، ژاپني و ... تا حدودي آشنايي داريم؛ اما چرا راه دور بروم ما از زبان و ادبيات عربي چيزي نمي‌دانيم، با اين كه كشورهاي عربي همسايه‌ي ما هستند و ادبيات نسبتاً غني هم دارند اما ما هيچ نمي‌دانيم مثلاً ما نمي‌دانيم كه همين عراق بيخ گوش بهترين شاعرهاي زبان عرب را دارند. 
خواه ناخواه با ترجمه، اصلاحاتي از زبان مبدا به زبان مقصد وارد مي‌شود در نتيجه برخي بر اين عقيده‌اند كه مترجمان در تخريب زبان فارسي نقش داشته‌اند و برخي ورود اين اصطلاحات را استفاده از ذخيره‌ي زباني مي‌دانند. شما با كدام موافقيد؟
من اينجا مي‌خواهم كمي جسارت كنم، برخي اساتيد زبان با اين امر خيلي مخالفند. مقداري به اين خاطر كه بازار خودشان داغ بماند اما از نظر من خيلي هم عالي است. مثلاً عبارت «من روي فلاني حساب مي‌كنم» اساتيدي هستند كه بافاصله آن را رد مي‌كنند اما اين عبارت خيلي گوياست و امكان جديدي را به زبان فارسي مي‌دهد. آن چيزي كه از طريق ترجمه وارد زبان فارسي مي‌شود، اگر در چارچوب زبان فارسي بگنجد و عام به آن اقبال نشان دهد نه تنها بدي ندارد كه بسيار حسن دارد. اين تغيير را اگر جامعه پويا باشد خود مي‌سازد و در غي اين صورت ديگران برايش مي‌سازند مثل اينترنت كه بسياري از كلمه‌های انگليسي را وارد زبان ما كرده.
به طور كلي روند نشر يك كتاب ترجمه را چطور ارزيابي مي‌كنيد و چه مشكلاتي بر سر راه آن مي‌دانيد؟
من قبلاً گفتم كه ما 40 ناشر داشته باشيم خيلي خوب است و حالا مي‌گويم ما ناشر به مفهوم آن چه در غرب است اصلاً‌ نداريم. در ايران دستگاهي كه نشر را اداره مي‌كند، خود، كتاب را نمي‌شناسد؛ مولف و يا مترجم كتاب را معرفي مي‌كنند و به مرور زمان در اثر تجربه در مي‌يابند كه كتاب فلان نويسنده يا فلان مترجم خوب است و اغلب كارشناس ندارند. اما ناشر واقعي خود بايد با كتاب سراغ من بيايد و نه من سراغ او بروم. مسائل دستمزد هم هست كه تفاوت زيادي ناشر خارجي با ناشر ايراني ندارد و معمولاً هم بر سر مترجمين و مولفين كلاه مي‌رود. هر چند اميدوارم دوستان ناشر من اين صحبت من را امري دوستانه بدانند. و مسائل ديگري از قبيل طولاني بودن پروسه‌ي گرفتن مجوز و چاپ كتاب و مسائلي از اين دست است. 
البته كار ترجمه دو بعد دارد: يكي خود ترجمه و ديگري حواشي آن. و متأسفانه حواشي آن روز به روز بدتر مي‌شود. وحشتناك‌ترين چيزي كه اتفاق مي‌افتد مميزي كتاب و طول كشيدن اين روند و ايراداتي كه به كتاب گرفته مي‌شود كه دست و بال مولف و مترجم را كاملاً‌ مي‌بنند و مترجم را تا مرز نا اميدي پيش مي‌برد. اين متأسفانه در سال‌هاي اخير مدام بدتر شده. نگاه معقول اين است كه ادبيات به طور عام منزه و پاك و متعالي و آموزنده است و ممكن است به طور استثنا چيز بدي هم داشته باشد. ولي متأسفانه اين جا اصل نگاه اين نيست بلكه در مرحله‌ي اول ادبيات مشكوك است مگر آن كه خلاف آن ثابت شود. من اميدوارم يك روزي اين ديد از بين برود و لااقل برخي نويسنده‌گان را كه از اين مميزي واب به واب رها كنند. 
